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  :نقد مقاله
  

  هاي تركمني روايت اجتماعي فرهنگي قصه
 

روايت اجتماعي ـ «اي با عنوان  فصلنامه مطالعات ملي، مقاله 31در شمارة 
ها و  رسد در استفاده از داده  چاپ شده است كه به نظر مي»هاي تركمني فرهنگي قصه

اين . گرايي و غلّو شده است شده براي تحليل، دچار نوعي افراط  گردآورياطلاعات
  .اعتبار كرده است گرايي و غلّو نتايج تحليل را بي افراط

اي ادب شفاهي، يعني  هدف نويسندگان مقاله اين بوده است كه با استفاده از گونه
خود آنها در . زندها بپردا قصه، به تحليل و بررسي روندهاي فرهنگي و اجتماعي تركمن

پردازيم كه پيدا و پنهان زندگي  هايي مي در اين مقاله، به مطالعة قصه«: اند مقدمه نوشته
عنوان مقاله نيز با هدف نويسندگان ). 120ص (»سازند قوم تركمن را براي ما نمايان مي

هايي را انتخاب  بر اين اساس، آنها بايد براي تحليل خود قصه. تناسب كامل دارد
ها ابداع شده باشند يا اينكه روايت  كردند كه يا در محدودة حوزه فرهنگي تركمن مي

تر يا در  اي گسترده هايي باشند كه در محدوده ميهنان تركمن ما از قصه خاص هم
هايي را به عنوان مواد تحليل مورد  هايي ديگر نيز رواج دارند؛ اما آنها عملاً قصه حوزه

شدن موضوع مستلزم  روشن. شده انطباق ندارند با موارد گفتهاند كه  استفاده قرار داده
  .است» اي هاي منطقه قصه«اندكي توضيح درباره 

ها پيش، در اين باره مطلبي منتشر كرد كه   نگارندة اين سطور، سال:اي قصة منطقه
متأسفانه در كشور ما باوري . داند اشاره به آن را براي بحث حاضر ضروري مي

هاي شفاهي وجود دارد، بدين  گذاري مجموعه افسانه واقعي دربارة نامغيرعلمي و غير
گري تعدادي افسانه از يك استان يا يك منطقه گردآوري كرد،  معني كه هرگاه پژوهش
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هاي  براي مثال افسانه. سپارد هاي همان منطقه به دست چاپ مي آنها را به نام افسانه
ها دقيق و توأم با  گذاري ت اين نامخراسان، خوزستان و مانند آن، اما بايد گف

ها به  هايي كه در چنين مجموعه هاي علمي نيست؛ زيرا بسياري از افسانه بيني باريك
هاي مشابة ديگري از آنها در ساير مناطق  آيند، روايت عنوان افسانة منطقة خاص مي

 از كشور ياد توان از آنها به عنوان افسانة منطقة خاصي بنابراين، نمي. كشور وجود دارد
سنگ «، »پيشوني ماه«، »نارنج و ترنج«، »كره دريايي«هاي  براي مثال، از افسانه. كرد

وبيش مشابهي در نقاط مختلف  هاي كم و مانند آنها، روايت» بلبل سرگشته«، »صبور
هاي  آيا پژوهشگر فرهنگ عامه مجاز است هر يك از اين روايت. كشور وجود دارد

هاي  هاي ايران گروه اصي منسوب كند؟ در بسياري از استانمشابه را به منطقة خ
برخي مناطق نيز مانند خوزستان به . كنند مختلف قومي و زباني در كنار هم زندگي مي

گر فرهنگ عامه در خوزستان  ممكن است پژوهش. دليل اقتصادي مهاجرپذير هستند
 كرد يا گيلك، قبلاً براي وطني غيرخوزستاني اعم از بلوچ، اي را ضبط كند كه هم افسانه

يا اينكه راوي خود در مسافرتي مثلاً به مشهد آن را از زبان يك . راوي بيان كرده باشد
خراساني شنيده باشد، آيا به صرف اينكه يك خوزستاني اين افسانه را براي پژوهشگر 

نكه ناميد؟ به گمان بنده، براي اي» افسانة خوزستاني«توان آن را  كند، مي روايت مي
اي يا رويت خاص آن منطقه محسوب كنيم، بايد عناصر آن  اي منطقه اي را افسانه افسانه

افسانه يا آن روايت با عناصر اجتماعي، اقتصادي، جغرافيايي و فرهنگي آن منطقه تطابق 
هاي ادب  ها و نيز ساير گونه رو، بخش قابل توجهي از افسانه از اين. و توازن داشته باشد

اي  اي بسيار فراتر از آنچه تا كنون مرسوم بوده، افسانة منطقه ايد در محدودهشفاهي را ب
اي كه  اي كه حوزة تمدني واحد را شامل بشود يا دست بالا محدوده محدوده. ناميد

هايي كه در  ناگفته پيداست اين سخن ناظر بر همة افسانه. مرزهاي ملي را در بگيرد
هايي از  هايي و نيز شيوه در هر منطقه، افسانه. تمناطق مختلف ايران رواج دارند، نيس

ميهنان كرد  براي مثال در ميان هم. گويي رايج است كه ويژة همان منطقه است افسانه
هايي  يا اينكه روايت. رايج است كه ويژة آنهاست» بيت و باو«هايي با عنوان  افسانه

عزالدين مصطفي  (هاي ملي ما مانند رستم و سهراب دارند خاص از برخي افسانه
  ).23: 1377رسول، 

خوانند، بسياري  ها مي ها يا باغشي ميهنان تركمن نيز آوازهايي كه بخشي در ميان هم
ها،  در ميان تركمن. دهند هاي اقليمي منطقه و قومي تركمن را بازتاب مي از ويژگي
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ها كه  هاي ديگري از ادب شفاهي وجود دارد كه ويژة خود آنهاست؛ مانند لاله گونه
  ).77: 1379جي،  ديه(» هاي دختران و نوعروسان داغدار صحرايند ترانه«

    هاي مقاله بررسي افسانه
هاي اجتماعي ـ فرهنگي قوم تركمن، به پنج  نويسندگان مقاله، براي تحليل پديده

ها نه فقط به  يك از اين افسانه هيچ. اند استناد كرده» هاي تركمني قصه«افسانه به عنوان 
هايي نيستند كه آنها را  ساختي بلكه به لحاظ روساختي نيز داراي ويژگي  ژرفلحاظ

ها،  از اين افسانه. ميهنان تركمن محسوب كنيم خاص حوزه فرهنگي ـ اجتماعي هم
هاي مشابه ديگري در ساير مناطق ايران نيز وجود دارد كه در برخي موارد  روايت
گويي به بررسي  گيري از كلي پيشبراي . انگيزي با هم دارند هاي حيرت شباهت

  :پردازيم مشخص آنها مي
: اند اي از اين افسانه، نوشته ، نويسندگان پس از نقل خلاصه»وجبي يك« افسانه - 1

مداري و  پردازي، با قوم شود كه اهالي تركمن در زمان مفروض قصه ملاحظه مي«
ن اوقات فراغت، مربوط گفتمان اين قصه، پس از گفتما... اند  دگرستيزي افراطي مواجه
پرداز، روايت رفتارهاي ظالمانة ديو را  در گفتمان تاريخي، قصه. به گفتمان تاريخي است

. زند ها را رقم مي ستيزي قهرمانانه تركمن گرايي، ظلم دهد و در مقابل اين ظلم نشان مي
شيده اي از تاريخ به تصوير ك مداري و دگرستيزي در برش گذشته در اينجا، چگونه قوم

پرداز، خواسته يا ناخواسته، مدلي براي مردم تركمن در قالب شرايط و  شود و قصه مي
  ).، تأكيد از نگارندة اين سطور128ص (» كند نگارانه، عرضه مي مقتضيات مردم

 معين شده است، 715تامپسون با كد / از اين افسانه، كه در فهرست معروف آرنه 
  :شود ر ايران ثبت شده كه به برخي از آنها اشاره ميهاي فراواني در گوشه و كنا روايت
هايي از شيراز، كازرون، خمين، لار، سيرجان، گناباد، طالقان، اصفهان،   روايت-

  ). به بعد309: 1359انجوي، (شهرضا، كاشان، اروميه 
خزاعي، (، تايباد )57: 1352دوست،  ميهن(، مشهد )125: 1353لوريمر، ( كرمان -
  ).213: 1383نادري، (، چهارمحال و بختياري)102: 1379بهرنگي، (ربايجان ، آذ)55: 1383

گونه كه از پراكندگي  شده هستند و همان هاي ثبت فهرست بالا فقط بخشي از روايت
  .جغرافيايي آنها مشخص است، افسانة مذكور در سراسر ايران رايج است

: اند افسانه نوشته نويسندگان پس از شرح مختصري از گردش : روباه و كلاغ- 2
سازد و بايد  اي مي شنونده درخصوص خودخواهي و دگرپذيري، براي خود، سامانه«
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در . پذيري رعايت چه مقتضياتي مهم است شدن و ميهمان بفهمد و بداند كه در ميهمان
گفتمان دگرپذيري، انسان بايد از خود مختصاتي نشان دهد كه رفتار او را در حوزه 

بسيار متفاوت، اما رعايت اصول و » ديگري«با » خود«اگرچه . كندعمومي قابل قبول 
  ).131ص (»دار نمايد ها را معني تواند هماهنگي قواعد، مي

هاي   معين شده، روايت60تامپسون با كد / از اين افسانه نيز كه در فهرست آرنه 
دم فقط در بايگاني مركز فرهنگ مر. زيادي در ساير نقاط ايران ضبط گرديده است

صداوسيما، كه به همت استاد انجوي شيرازي فراهم آمده، قريب بيست روايت وجود 
ها عبارتند از آباده، تهران، شهركرد، سميرم، سمنان،  محل ثبت برخي از اين روايت. دارد

زنجان، بوشهر، نطنز، سيرجان، صحنة كرمانشاه، ساوه، شيراز، اصفهان، ايلام، اراك، 
زبانان تاجيك ما  اين افسانه، در ميان هم).  به بعد91: 1368ان، وكيلي(رفسنجان، گرمسار 

  ).29، 2001امانف، (هاي ايران رايج است  وبيش مانند روايت نيز كم
هاي پيشين  وبيش وضعيت افسانه  اين افسانه نيز كم:»هاي پادشاه قصة خواب «- 3

هاي  خبگان ما نيز در قرنرا دارد، با اين تفاوت كه از اين افسانه، علاوه بر عامه مردم، ن
روايتي از آن را سعدالدين وراويني در نيمه اول . اند هايي را مكتوب كرده گذشته روايت

نامه، كه  از مرزبان). 427-438: 1376وراويني، (نامه آورده است  سدة هفتم در مرزبان
گان اصل آن به زبان طبري بوده و در قرن چهارم به قلم مرزبان بن رستم، از شاهزاد

العقول در  تحرير ديگري نيز به نام روضه) 14 و 3: 1354بهار، (طبرستان تأليف شده، 
غازي (افسانة مذكور با اندكي اختصار در اين تحرير نيز آمده است . دست است

  ).395-398: 1383ملطيوي، 
اند، اما  نويسندگان دربارة اين افسانه فقط به تأويل و تفسيري عمومي بسنده كرده

دهد تفسير نويسندگان  سة تفسير آنها با تأويل و تفسير وراويني و ملطيوي، نشان ميمقاي
اي مختصر به اين موضوع، خالي از فايده  اشاره. گرايانه بوده است پيشين بسيار واقع

اي با  مرد بافنده. كند بيند و خواب را فراموش مي پادشاهي خواب هولناكي مي. نيست
آسمان همه شير و «خواب پادشاه چنان بوده كه از . بديا كمك ماري خواب را درمي

چنين بوده كه دشمنان غدار به كشور حمله  و تعبير آن هم» پلنگ و گرگ باريدي
. شرايط مار چنين بوده كه مرد بافنده نيمي از پاداش خود را به او دهد. خواهند كرد

لكه قصد جان مار را كند، ب بافنده پس از دريافت پاداش نه فقط به عهد خود وفا نمي
بيند كه آن  سال بعد، پادشاه خوابي ديگر مي. ماند كند كه البته در قصد خود ناكام مي مي
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رود و اين بار با خدعه و نيرنگ مار را  بافنده دوباره نزد مار مي. كند را نيز فراموش مي
 روباه پادشاه در خواب چنان ديدي كه از آسمان همه شغال و«گويد  مار مي. فريبد مي

. آورند چنان است كه دشمنان مكار و دو رو به پادشاه روي مي و تعبير آن هم» باريدي
مرد بافنده پس از دريافت پاداش سراغ مار . شرط مار مانند سال پيش بوده است

. رود بيند و بافنده باز هم ناچار نزد مار مي سال سوم باز هم پادشاه خواب مي. رود نمي
اه در خواب چنان ديد كه از آسمان گوسفند و بره و امثال آن باريد و پادش« گويد  مار مي

ملك ... اند  جمله خلايق رنگ موافقت گرفته... اين معبرست بدان معني كه در اين عهد 
  .»و ولايت بر سكون و امن قرار گرفته
هاي گذشته نه فقط پاداش اخير بلكه مجموعه  بافنده اين بار برخلاف سال

پاسخ مار . خواهد برد و از گذشته عذر مي هاي پيش را نيز نزد مار مي الهاي س پاداش
اكنون بدان كه از «: بهتر است آن را از زبان وراويني بخوانيم. العاده شنيدني است فوق

كه هر چه آمد، رنگ . اين چه آوردي منتيّ، و بدانچه نياوردي مطالبتي و مؤاخذتي نه
جوي   به من رسانيدي، اهل زمانه همه شرير و فتنهاول كه آن ضرر والم. روزگار داشت

نمود و دوم نوبت  بودند، در پردة خواب صورت ايشان در كسوت سباع و درندگان مي
و اخلاق ايشان همه ... ابناي روزگار همه چاپلوس و پرفسوس بودند ... كه مرا بفريفتي 

ته و پذيرفتة خويش نمود و اكنون كه به گف در خواب مي... به صورت شغال و روباه 
العلوم خود  و توفرّ بر حقوق عهد واجب دانستي، مردم زمانه را علي... وافي آمدي 

  .»ام زر برگير كه بدان محتاج نه... همين صفت است 
در اين افسانه، پادشاهي سه پسر . اند  معرفي كرده»گلنار« افسانة بعدي را با نام -4

كنند،  ير و قاضي را به همسري انتخاب ميدارد، اولي و دومي به ترتيب پسران وز
اين عروس كه در حقيقت پريزادي در قالب ميمون . كند سومي اما با ميموني ازدوج مي

هاي  نويسندگان همچون نمونه. كند است، بسياري از مشكلات شوهر خود را حل مي
نداني با اند كه البته كلي بوده و ارتباط چ قبل توضيح و تفسيرهايي در اين باره داده

نگارندة اين سطور، روايتي از اين افسانه را در . ها ندارد واقعيات حوزة فرهنگي تركمن
: 1386سعيدي، (تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد، روايتي در ميناب . اهواز ثبت كرده است

  ).124: 1385دقيقيان، (و روايتي نيز در مسجد سليمان از اين افسانه ثبت شده است) 157
در اين افسانه، جوان خردمندي .  معرفي شده است»جوان خردمند«سانة ديگر  اف-5

از اين افسانه نيز . دارد هاي زيركانة خود را از دست انداختن به روستا بازمي با پاسخ
و )  به بعد27: 1368وكيليان، (هاي كاملاً مشابهي در شوشتر، شهرضا، اهواز  روايت
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اين افسانه شباهت فراواني به كد . ثبت شده است) 191: 1380نادري و موحدي، (اراك 
اي به  هاي زيركانه تامپسون دارد كه براساس آن، فردي پاسخ/  فهرست آرنه 922

هايي است كه  اين افسانه، همچنين يادآور حكايت. دهد جواب مي هاي ظاهراً بي پرسش
ا، پادشاه دربارة شاه عباس يا انوشيروان در ميان مردم رايج است كه براساس آنه

فرستد و شرط  سفيري را با چند مسأله نزد پادشاه مي) مثلاً هندوستان يا روم(كشوري 
روايت . گزار آنها شود كند اگر پادشاه ايران نتواند آن را حل كند، بايد خراج مي

» داستان در نهادن شطرنج«مايه در شاهنامة فردوسي تحت عنوان  تري از اين بن منطقي
  .نيز آمده است

  ).1382مجاهد، (آميز نيز از آن وجود دارد كه به جوحي منسوب است  وايتي طنزر
هاي بالا مشخص است، ديدگاه ناظر بر استفادة نويسندگان  گونه كه از بررسي همان
گرايانه است؛ زيرا  ، ديدگاهي به شدت تقليل)ها افسانه(ها و اطلاعات خود  از داده
. ملاً مشابه، در ساير نقاط ايران رواج عمومي دارندهايي كا هاي مذكور، با روايت افسانه

ها را از خلال  هاي فرهنگي و اجتماعي تركمن خواستند ويژگي نويسندگان اگر مي
دادند كه عناصر  هايي را مورد بررسي قرار مي بايست افسانه ها بررسي كنند، مي افسانه

ب يكي از عناصر مهم اين دانيم اس براي مثال مي. داد ويژة زندگي آنها را بازتاب مي
هايي نيز در اين باره در ميان آنها رايج  اتفاقاً افسانه) 26: 1379جي،  ديه. (زندگي است

توانستند مورد توجه قرار دهند كه اقليم آنها يعني صحرا يا  هايي را مي يا افسانه. است
گرايانه از  ي تقليلمتأسفانه، آنچه به عنوان خطا. دادند اي آنها را بازتاب مي زندگي عشيره

هاي ساختاري  اين خطا به برخي از ويژگي. شود آن ياد شد، محدود به مورد بالا نمي
را كه سرآغاز » يكي بود يكي نبود«براي مثال عبارت . ها نيز تعميم يافته است افسانه

ن گويان ما، در گوشه و كنار ايران، از آ هاي ايراني است و اغلب افسانه بسياري از افسانه
  .اند هاي تركمني معرفي كرده كنند، به عنوان ويژگي ساختاري افسانه استفاده مي
ها را كه در مقاله آمده  هاي مترتب بر اين روايت رو، نتايج و تفسير و تأويل از اين

توان به ساير مناطق ايران مانند شيراز، يزد، آذربايجان  است، بر فرض صحيح بودن، مي
در حقيقت، آنچه نويسندگان مقاله در تحليل خود . رد و تسري دادو مانند آن نيز منسوب ك
هاي فرهنگي ـ اجتماعي  اند، پيش و بيش از آنكه مؤيد ويژگي مورد استناد قرار داده

  .هايي از پيوستگي و همبستگي آنان با ساير ايرانيان است ميهنان تركمن باشد، نمونه هم
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هاي مربوط به فرهنگ عامه در ايران پيش  مقولهچرا چنين خطاهايي در بررسي 

گيري كند و در عين  تواند از تكرار چنين خطاهايي پيش آيد؟ پاسخ به اين پرسش مي مي
  .حال، كمكي به حل يكي از معضلات نظام دانشگاهي ما باشد

ويژه،  به نظر بنده، اين موضوع بيش از هر چيز نتيجة آن است كه فولكلور و به
هي، در نظام دانشگاهي ايران جايگاه مشخصي ندارد و از طريق اين نظام ادبيات شفا

اين موضوع محدود به ايران نيست و در برخي كشورهاي . گيرد مورد حمايت قرار نمي
مشكل اين كشورها زماني حل شد كه فرهنگ عامه جايگاه . ديگر نيز داشته سابقه است
 مثال در ايالات متحدة آمريكا پس از آنكه براي. ها پيدا كرد شايستة خود را در دانشگاه

هاي آموزشي چند دانشگاه باز كرد، در انجمن  فولكلور جاي پاي خود را در گروه
فولكلور آن كشور نيز تغييرات اساسي پديد آمد و از صورت سازمان غيرمنضبط كه 

لكلور متكي بر اشخاص آماتور و يا استاداني بود كه به طور فرعي و از سر سيري به فو
التحصيلاني شد كه در درجة  پرداختند، بيرون آمد و مركز گردآمدن استادان و فارغ مي

ها در اين  اعطاي درجة دكتري از سوي دانشگاه. دانستند مي» فولكلوريست«اول خود را 
هاي ديگر  ديري نپائيد كه اينها جاي استادان رشته. تغيير و دگرگوني نقش اساسي داشت

گويان  پرداختند، گرفتند و سخن سرگرمي به كار پژوهش در فولكلور ميرا كه به عنوان 
  ).9: 1371اي،  بدره(صاحب صلاحيت نظام علمي جديد، يعني فولكلور شدند 

نگارنده اميدوار است در ايران عزيز نيز، كه از فولكلور بسيار قوي برخوردار است، 
جمندي كه مراتب علمي آنها بزودي چنين تغيير و تحولاتي صورت گيرد تا استادان ار

  .بر اهل علم پوشيده نيست، به جاي انجام كارهاي فرعي، به كار اصلي خود بپردازند
  

  )قنواتي(محمد جعفري 
دانشجوي دورة دكتري فولكلور 
  در دانشگاه دولتي تاجيكستان

Jaafari198@yahoo.com 
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